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۳شنبــــــه
۱۷ آبان  ۱۴۰۱
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۰۴

زد و شیشه در را شکست 

به دعــوت او داخــل مرکز نگهــداری می رویــم تا با 

میهمانــان این خانه کــه از درد گذشــته و به آرامش 

رســیده اند گپ بزنیم. آن ها هرچند اعتیــاد را کنار 

گذاشته اند، هم چنان ترس بازگشت به آن را دارند. قلم 

و کاغذ، تلفن همراه و هرچه گواه خبرنگار بودنم باشد 

داخل دفتر می گذارم. نــه می خواهم به اجبار حرف 

بزنند، نه می خواهم تردید داشــته باشند. البته قرار 

هم نیست اسمی از آن ها جایی ثبت شود. در ورودی 

ساختمان قفل است. پنجره ها نرده کشی شده. این 

قانون مراکز است .

فرشته پرتوی می گوید: شاید یکی از سخت ترین کارها 

همین قفل و بند زدن و نگهداری از افرادی باشد که 

به اصرار خانواده اینجــا آمده اند. تا به حال هم پیش 

آمده است که شیشه ها را برای اقدام به خروج  بشکنند. 

یک بار یک نفر با مشت و یک بار هم یک نفر با پا زد و 

شیشه در را شکست. البته اتفاقی نیفتاد ولی قطعا با 

این پیش زمینه ها می توانید استرس کار را درک کنید.

وقتی می گویــد اســترس کار را درک می کند این 

جمله در ذهنم مرور می شود که مراکز خودمعرف 

از افراد هزینه دریافت می کنند. می پرســم: برای 

هر نفر چقــدر هزینه می گیریــد؟ می گوید: برای 

یک دوره ســی روزه نرخ یک میلیــون و ۸۴۰ هزار 

تومان است. البته ما دوره های ۱۵ روزه، ۲ ماهه و ۳

ماهه هم داریم که با همین نرخ محاسبه می شود. 

مثلا دوره پانــزده روزه ۹۲۰

هـــــــزار تومــــــــان 

دوره  و  می شــود 

دوماهــه همان 

رقــم مــاه اول 

دوبــاره تکرار 

می شــود اما 

بــه  گاهــی 

افــرادی کــه 

واقعــا انگیــزه 

دارند و مشــکل 

مالی دارند سعی 

تخفیــف  می کنــم 

بدهم.قیمت هــا را کــه 

می گوید، با بــرآورد من حتی 

اگر مرکز با تمام ظرفیت که ســی نفر 

است فعالیت کند، با هزینه های جاری و صبحانه، 

نهار و شــام، واقعا همان استرســی را که می گوید 

دارد.

 برایم   هدیه چادر  نماز بیاور

در باز می شود. انگار که از قبل خبر داده اند کسی 

می آید! کمی بوی ســیگار می آید. راهرو که تمام 

می شــود چشــمم به چند زن می افتد. شاید باید 

بغض کنم، زنانی هم سن و سال مادرم و یک نگاه 

معصوم آن وســط که انــگار به زور هجده ســالش 

می شود. یاد گرفته ام که این طور وقت ها خودم را 

کنترل کنم. سلام و احوالپرسی می کنیم و دور هم 

می نشینیم با محوریت بخاری! هوای داخل معتدل 

است ولی بعضی ها لباس گرم پوشیده و به بخاری 

چسبیده اند. بعضی ها روی تخت دراز کشیده اند و 

انگار حال و حوصله مهمان ندارند.

شــاید تنها ســؤالی که الان در ذهنم بالا و پایین 

می رود این اســت کــه از تک تــک ایــن چهره ها 

بپرســم: تو چرا؟ ولی نمی توانم این قدر مستقیم 

سر بحث را بــاز کنم. خانم پرتــوی شروع می کند 

به معرفی خانم هــا و من فرصت پیــدا می کنم که 

بعد از هر معرفی سؤالاتی بپرســم. دختری که به 

 نظرم هجده ســاله بود می گوید بیست ساله است 

و دو تا هم بچــه دارد. مــادرش معتاد بــوده و او را 

هــم گرفتار کرده اســت. زنی دیگر کــه می گویند 

پنجاه وچهارساله اســت به بهانه درمان درد پایش 

و به پیشــنهاد همســایه مواد 

مصرف کرده و معتاد شده 

است. به ظاهرش نمی آید 

پنجاه وچهارســاله  کــه 

باشــد. انگار شصت سال را 

هم رد کــرده باشــد. خودش 

می گوید شوهرش هم معتاد بوده 

و برای او مواد تهیه می کرده است. 

البتــه می گوید بارها هم از شــوهرش 

کتک های بدی خورده است. یکی دیگر از 

خانم ها را پسرش کمپ آورده است. پسر پدرش 

را هم کمپ ترک اعتیاد مردان برده اســت. همت کرده 

اســت تا پدر و مادرش را برگرداند. زن می گویــد: به خاطر همین 

پسرم است که می خواهم ترک کنم. یکی دیگر از خانم ها بعد از خیانت 

شوهرش معتاد شده و الان با اینکه دو ماه از پاکی اش می گذرد باز هم 

می خواهد همین جا بماند. او دو فرزند هــم دارد ولی کمپ را به خانه 

ترجیح می دهد. جالب است که در این میان زنان شهرستانی زیادند، 

از شهرســتان های اطراف. می پرسم چرا در شــهر خودشان اقدام به 

ترک نکرده اند. می گویند: آنجا کوچک است و همه هم را می شناسند. 

آبروریزی می شد!

زیاد داخل نمی مانم. وقتی می خواهــم خداحافظی کنم، از خانم ها 

می پرسم: دوســت دارید چه هدیه ای برایتان بیاورم؟ یکی می گوید 

خوراکی. یکی می گوید سلامتی و یکی هم می گوید چادر نماز.

برای رفع بیماری اعتیاد باید  وقت و انرژی گذاشت

به اتاق مدیریت برمی گردیم. خانم پرتوی می گوید: نگرانی من برای 

این خانم ها بعد از ترک است. اگر حمایت نشوند دوباره به اعتیاد روی 

می آورند. دنبال خیران و کارآفرین های زیادی رفته ام که دست بچه ها 

را بعد از ترک بگیرند اما پای کار نمی آیند از بس که نگاه بدی به اعتیاد 

و به خصوص زنان معتاد هســت. قبول دارم که بعضی ها باعث خراب 

شــدن این نگاه شــده اند و خودم بارها تجربه کرده ام که برای یک نخ 

سیگار یا یک قرص چقدر دروغ سرهم کرده اند یا حتی بعد از ترک، دوتا 

از خانم ها را دعوت به کار کردم که متأسفانه ناامیدم کردند، ولی به  نظر 

من اینجا یک بیمارستان است و همان قدر که نگاه به خانه سالمندان 

قشنگ است و مردم برای دیدار از آن ها می روند، برای کسانی هم که با 

بیماری اعتیاد درگیر هستند باید وقت، انرژی و هزینه بگذارند زیرا به 

این توجه نیاز دارند. آن هایی که واقعا برمی گردند قابل اعتماد هستند 

و معضلی از اجتماع را حل می کنند. مهم این است که تغییر کنند و به 

جامعه برگردند، جامعه ای که پیش از این روی خوبی به آن ها نشــان 

نداده و به جرئت می توانم بگویم هیچ یــک از آن ها شرایط خانوادگی 

خوبی نداشته است.

خیال می کردند مثل فیلم هاست

فرشته پرتوی از نگاه های منفی به یاد روزهای اولی که قصد راه اندازی 

این مجموعه را داشت می افتد. همه می گفتند نمی شود! «آن قدر همه 

گفته بودند نمی شود و به تو مجوز نمی دهند که خودم هم باورم شده 

بود نمی توانم! با این حال، دوستی داشــتم که همیشه می گفت: تو 

خودت را دست کم گرفته ای. حتما می توانی. برو و اقدام کن. اگر هم 

موفق نشوی، چیزی را از دست نداده ای. دو سال زمان برد تا توانستم 

موافقت اصولی بگیرم. یک ســال برای بازســازی و تعمیر خانه زمان 

گذاشتم. همسایه ها به اعتراض می گفتند: مگر می شود دولت اجازه 

بدهد اینجا کمپ ترک اعتیاد بزنی؟ تصــورات عجیبی از کمپ ترک 

اعتیاد داشتند. خیال می کردند مثل فیلم هاست که طرف را به تخت 

ببندند و سروصدا کند و آب سرد روی او بریزند! هر کسی حرفی می زد 

ولی من سکوت می کردم و جوابی نمی دادم و دنبال مجوزها بودم.

تخفیــف  می کنــم 

بدهم.قیمت هــا را کــه 

می گوید، با بــرآورد من حتی می گوید، با بــرآورد من حتی 

مثلا دوره پانــزده روزه 

هـــــــزار تومــــــــان 

دوره  و  می شــود 

اگر مرکز با تمام ظرفیت که ســی نفر 


برای تداوم این نجات برای تداوم این نجات برای تداوم این نجات 

به کمک نیاز دارمبه کمک نیاز دارم
ــه  ــا هم ــت و ب ــیمان نیس ــت پش ــرده اس ــروع ک ــه ش ــه او از كاری ک ــا هم ــت و ب ــیمان نیس ــت پش ــرده اس ــروع ک ــه ش ــه او از كاری ک ــا هم ــت و ب ــیمان نیس ــت پش ــرده اس ــروع ک ــه ش او از كاری ک

ــد،  ــه می ده ــت ادام ــرده اس ــاب ک ــه انتخ ــیری ک ــه مس ــختی ها ب ــد، س ــه می ده ــت ادام ــرده اس ــاب ک ــه انتخ ــیری ک ــه مس ــختی ها ب ــد، س ــه می ده ــت ادام ــرده اس ــاب ک ــه انتخ ــیری ک ــه مس ــختی ها ب س
ــاد  ــش زی ــمار برای ــیرین انگشت ش ــاد و ش ــخ زی ــرات تل ــه خاط ــیری ک ــاد مس ــش زی ــمار برای ــیرین انگشت ش ــاد و ش ــخ زی ــرات تل ــه خاط ــیری ک ــاد مس ــش زی ــمار برای ــیرین انگشت ش ــاد و ش ــخ زی ــرات تل ــه خاط ــیری ک مس

دارد، خاطراتــی کــه بــه قــول خــودش هیچ وقــت از ذهــن او پــاک نخواهــد شــد. دارد، خاطراتــی کــه بــه قــول خــودش هیچ وقــت از ذهــن او پــاک نخواهــد شــد. دارد، خاطراتــی کــه بــه قــول خــودش هیچ وقــت از ذهــن او پــاک نخواهــد شــد. 
ــی  ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش «مریض

نداشــت. توهمــات عجیبــی داشــت. بــالای ســرش بــودم و بــا تلفــن صحبــت نداشــت. توهمــات عجیبــی داشــت. بــالای ســرش بــودم و بــا تلفــن صحبــت نداشــت. توهمــات عجیبــی داشــت. بــالای ســرش بــودم و بــا تلفــن صحبــت نداشــت. توهمــات عجیبــی داشــت. بــالای ســرش بــودم و بــا تلفــن صحبــت 
ــی ترســیدم.  ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک می ک
بدنــم مثــل کســی کــه در دمــای زیــر صفــر باشــد می لرزیــد. توهــم زده بــود و بدنــم مثــل کســی کــه در دمــای زیــر صفــر باشــد می لرزیــد. توهــم زده بــود و بدنــم مثــل کســی کــه در دمــای زیــر صفــر باشــد می لرزیــد. توهــم زده بــود و 
بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی 
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ــم و  ــگ کردی ــت هماهن ــودش نمی خواس ــون خ ــروم! چ ــد ب ــم. بگذاری ــم و کن ــگ کردی ــت هماهن ــودش نمی خواس ــون خ ــروم! چ ــد ب ــم. بگذاری ــم و کن ــگ کردی ــت هماهن ــودش نمی خواس ــون خ ــروم! چ ــد ب ــم. بگذاری کن
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ــراد  ــن اســت کــه خــود اف ــدن ای ــرد. شــرط اول اینجــا مان ــواده اش او را ب ــراد خان ــن اســت کــه خــود اف ــدن ای ــرد. شــرط اول اینجــا مان ــواده اش او را ب ــراد خان ــن اســت کــه خــود اف ــدن ای ــرد. شــرط اول اینجــا مان ــواده اش او را ب خان
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ــادم هســت یــک دختــر کم سن وســال هــم داشــتیم  ــک کننــد. ی ــادم هســت یــک دختــر کم سن وســال هــم داشــتیم بخواهنــد ت ــک کننــد. ی ــادم هســت یــک دختــر کم سن وســال هــم داشــتیم بخواهنــد ت ــک کننــد. ی بخواهنــد ت
کــه از زیبایــی چهــره او هرچــه بگویــم کــم اســت. پــدر و مــادر نداشــت و بعــد از کــه از زیبایــی چهــره او هرچــه بگویــم کــم اســت. پــدر و مــادر نداشــت و بعــد از کــه از زیبایــی چهــره او هرچــه بگویــم کــم اســت. پــدر و مــادر نداشــت و بعــد از 
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ــر اعتیــاد شــده بــود. آن همــه ســختی بــرای آن چهــره معصــوم  گیــود. آن همــه ســختی بــرای آن چهــره معصــوم ازدواج دــر اعتیــاد شــده ب گیــود. آن همــه ســختی بــرای آن چهــره معصــوم ازدواج دــر اعتیــاد شــده ب گیازدواج د
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واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم 
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و فقــط تــلاش می کنــم آن هــا را نجــات دهــم ولــی بــرای تــداوم و فقــط تــلاش می کنــم آن هــا را نجــات دهــم ولــی بــرای تــداوم و فقــط تــلاش می کنــم آن هــا را نجــات دهــم ولــی بــرای تــداوم 
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